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مجازات هاي سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدي و تعزیري اجرا می شوند. در برخی موارد پس از 

انه هاي حیات در مجرم پدیدار می شود که اجراي مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نش

حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ 

پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیري از مطالعات کتابخانه اي واسنادي، در صدد پاسخ به این 

قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را براي  438و به تبع آنها ماده  مسئله است. مشهور فقهاي امامیه

ولی دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولی دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم 

ید این نوع روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیري با توجه به نبود مستندات معتبر براي اصل و تجد

اعدام، اجراي مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدي فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و  اجراي صحیح 
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 مقدمه -1

) ولی 96، ص1392است (عینی، ق حیات گرچه به حکم عقل مستقل و فطرت، انسان داراي ح       

در نظام کیفري اسلام مجازات ارتکاب برخی جرائم اعدام یا سلب حیات می باشد. گرچه در نگاه 

ابتدایی این مجازات، سبب از بین رفتن یکنفر می شود ولی با دقت در می یابیم که این پدیده موجب 

ود افراد دیگر از ارتکاب جرم خوداري کنند و در نتیجه حیات انسان حفظ می شود. به همین می ش

خاطر در قوانین بشري مانند حمورابی و نیز در تورات و انجیل، قصاص نفس پذیرفته شده است( 

) از قصاص به مایه حیات بشر تعبیر نموده است. (فاضل 179)و قرآن کریم(بقره،26، ص1390حبیبی، 

اشاعه فحشا و  گناهانی چون هدف اسلام بیشتر جلوگیري از). بنابراین 357، ص2، ج1425اد،مقد

  ).43، ص1390سالب حیات.(بهشتی،  است تا اجراي مجازات علنی شدن بزهکاري در جامعه

در فقه و حقوق اسلامی اعدام به حدي، تعزیري و قصاصی تقسیم می گردد. اعدام حدي در جرائم 

ه دین و امنیت جامعه و تکرار جرائم حدي اجرا می گردد و مصادیق این موارد در جنسی، جرائم علی

شریعت معین شده اند. اما مصادیق اعدام تعزیري در شرع بیان نشده و توسط حاکم شرع معین می 

شود. اعدام قصاصی نیز در موارد قتل عمد اجرا می گردد. بر اساس آموزهاي دینی از آنجا که قصاص، 

است؛ ولی دم حق اعمال یا اسقاط آن را دارد که البته بر اسقاط و عفو تاکید فراوانی شده  حق الناس

  .)358، ص7، ج1407کلینی، ؛  24است (نور،

روشن ترین ویژگی مجازات هاي سالب حیات، سلب حیات و برگشت ناپذیربودن آن است لذا اگر       

گ مجرم به حسب ظاهر، وي زنده بماند، پس از شروع مجازات اعدام و سلب حیات، و احراز مر

سوالاتی به وجود می آید از جمله اینکه آیا باید دومرتبه مجازات انجام شود یا خیر و نیز آیا شرطی 

براي این روند وجود دارد؟. گرچه این موضوع به ندرت اتفاق می افتد ولکن از اهمیت بسزایی 

از یک سوي قاعده احتیاط ودلایلی دیگر از برخوردار است زیرا موضوع آن جان انسان است که 

ریختن خون انسان منع نموده و اجراي مجدد مجازات را روا نمی دارد.  از سوي دیگر در تعالیم 

اسلامی نسبت به سختگیري در قصاص و عدم تعطیلی حدود الهی، تاکید شده است و مطابق این 

موجب پیچیدگی مساله شده و بدین جهت  ادله باید مجازات تجدید گردد؛ این تعارض ظاهري ادله،

  بررسی دیدگاه شارع در این زمینه ضروري است. 
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لازم به ذکر است عدم تحقق سلب حیات، گاه معلول سهل انگاري یا تعمد مجري آن است          

که به دلیل عدم اجراي حکم باید دومرتبه انجام شود . لیک گاه این امر بدون سهل انگاري و تعمد، 

به عنوان _اق می افتد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سوال است که اگر  فرد محکوم به مرگاتف

پس از اجراي مجازات و تایید مرگ، زنده بماند آیا از دیدگاه فقه و حقوق  _قصاص یا حد یا تعزیر

اجراي امکان اجراي مجدد مجازات سالب حیات وجود دارد یا باید حکم را اجرا شده قلمداد کرده و 

  مجدد آن جایز نیست؟ 

  پیشینه تحقیق و نوآوري هاي پژوهش-2

موضوع اجراي مجدد مجازات سلب حیات  از دیر باز در لابلاي مباحث فقهی در کلمات قدما و       

متاخرین فقهاي امامیه به چشم می خورد ولکن به طور مستقل و تطبیقی مورد ارزیابی دقیق قرار 

ضمن استفاده از تحقیقات پیشینیان، دربردارنده ارزیابی امکان اجراي مجدد نگرفته است. این پژوهش 

سلب حیات، نوآوري در تقسیم بندي و برداشت از روایات، ارائه دلیل و نقد جدید، جمع آوري ادله و 

مجازات اسلامی ایران  438مناقشه در برداشت بزرگان از ادله و... می باشد. با توجه به ابهامات قانون 

بت به این مساله، نتیجه این پژوهش می تواند سبب تأمل بیشتر اندیشه ورزان در این موضوع و نس

  خاستگاه تقنین قانون جدید توسط قانونگذار جمهوري اسلامی ایران قرار گیرد.

  بررسی و تحلیل محل بحث:-3

حدي و  براي روشن شدن کامل زوایاي این پدیده، اجراي مجدد سلب حیات در قصاص نفس، اعدام

  اعدام تعزیري به صورت جداگانه بیان می شود: 

  اجراي مجدد قصاص نفس:-3-1

تبیین حکم تجدید قصاص نفس از دو زاویه قابل قابل واکاوي است. یکی قاعده اولیه و دیگر قاعده 

  ثانویه مستفاد از روایات:

  قاعده اولیه:-3-1-2

از قصاص مجدد است و نسبت به آسیب هاي از دیدگاه برخی علما مقتضاي قاعده اولیه، جو       

وارده بر قاتل نیز اگر شیوه قصاص نخستین مشروع بوده مثلا ولی دم با شمشیر به گردن ضربه وارد 

کرده است، ولی دم ضامن جراحات وارده نیست زیرا عمل انجام شده ظلم و عدوان نبوده است اما اگر 

 ).354، ص1421عضو دارد. (فاضل لنکرانی،  به شیوه غیر مجاز انجام شده، قاتل حق قصاص
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  نقد و بررسی: 

از دیدگاه نگارنده بر اساس قاعده اولیه، از آنجا که در اجراي پیشین، مسماي قصاص نفس که        

)محقق نشده، قطعا حق 443،ص9، ج1427همان مردن و خروج روح از بدن است (عاملی ترحینی، 

نسبت به آسیب هاي وارده، در صورتی که ولی دم متعمدانه قصاص نفس باقی است و از سوي دیگر 

اقدام به قصاص ناقص نکرده باشد، هیچ ضمانتی ندارد ولو از شیوه غیر مجاز استفاده کرده باشد. زیرا 

هیچ ملازمه اي میان عدم جواز و ثبوت ضمان وجود ندارد. به طور کلی مخالفت در شرائط معتبر در 

نمی شود البته اگر از شیوه غیر مجاز استفاده کرده باشد، گناهکار بوده اجراي قصاص، موجب قصاص 

  ).354، ص1421و مستحق تعزیر است.  (فاضل لنکرانی، 

  قاعده ثانوي:-3-1-3

درباره حکم اجراي مجدد مجازات بر قاتل دو قول وجود دارد قول نخست مشروعیت قصاص        

  مجدد است و قول دوم حرمت آن می باشد. 

  ادله نظریه مشروعیت قصاص مجدد:-1- 3-1-3

اکثر علما بر این باورند که اگر قاتل را به گمان اینکه فوت کرده، رها کنند و سپس او خود را        

مداوا کند؛ ولی دم می تواند دومرتبه تقاضاي اجراي قصاص کند. این عالمان براي اثبات مدعاي خود 

  به دلایل ذیل تمسک جسته اند.

  دلیل اول:تاکید قرآن بر تحقق مماثلت بوسیله قصاص مجدد:-1- 1- 3-1-3

و کَتَبنَا علَیهِم فیها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ و الْعینَ بِالْعینِ و الْأَنْف بِالْأَنْف و «قرآن کریم می فرماید:        

رُوحالْج نِّ ونَّ بِالسالس الْأُذُنَ بِالْأُذنُِ و اصصجان در مقابل  -در قصاص–و بر آنها مقرر نمودیم که » ق

جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان 

  ). 45می باشد و زخم ها داراي قصاص هستند.(مائده،

جراي قصاص بدون در بر اساس مفاد آیه، معناي قصاص نفس، خود نفس می باشد نه صرف ا       

نظر گرفتن تحقق نتیجه. به بیانی دیگر در صورتی که فردي، نفس و جان دیگران را از بین ببرد، 

زمانی قصاص و عدالت محقق می شود که نفس قاتل از بین برود. آیات و سایر عمومات مربوط به 

 ).90،ص1397قصاص و اعتداء به مثل نیز شامل این مورد می شوند. (اعظمی و ردایی ،

  دلیل دوم:روایت ابان:  -2- 1- 3-1-3



  71شماره  /نوزدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                             114
  

ابان بن عثمان از یکی از دو امام(امام صادق و امام کاظم علیهما در روایتی آمده است 

السلام)خبر داد فردي را نزد عمربن خطاب آوردند که برادر فرد دیگري را به قتل رسانده بود. عمر 

مرد ضربه اي به او زد و به گمان اینکه او را کشته  قاتل را به برادر مقتول سپرد تا او را بکشد. آن

است رهایش نمود. قاتل را به منزل بردند و دیدند که او هنوز فوت نکرده است و رمقی دارد لذا او را 

درمان کردند و او سلامتی خود را به دست آورد. وقتی از منزل بیرون آمد، برادر مقتول او را گرفت و 

هستی و من می توانم تو را به قتل برسانم. قاتل در اعتراض به او گفت تو گفت تو قاتل برادر من 

یکبار من را کشته اي. بردار مقتول، وي را نزد عمر آورد و عمر نیز دستور مجدد به کشتن داد. از نزد 

عمر خارج شد در حالیکه پیوسته با خود می گفت به خدا قسم تو یک مرتبه من را کشتی. در راه به 

لی علیه السلام برخورد کرد و حضرت را در جریان قضیه گذاشت. حضرت فرمودند عجله حضرت ع

نکن تا نزد تو بیایم. حضرت نزد عمر رفتند و فرمودند حکم در این مساله چنین نیست. عمر گفت 

حکم الهی در این مساله چیست؟ حضرت فرمودند در ابتدا قاتل برادر مقتول را بابت جراحاتی که بر او 

د کرده، قصاص کند سپس برادر مقتول می تواند قاتل را بکشد. آن مرد دید که اگر بخواهد دوباره وار

، 1407قاتل را قصاص کند خودش از بین می رود لذا از او گذشت و همدیگر را رها کردند. (کلینی، 

  )360،ص7ج

  نقد و بررسی سند الف: 

) و من 278، ص10، ج1407یب(طوسی،)، تهذ360، ص7، ج1407این حدیث درکافی(کلینی،       

) نقل شده است در کتب فقهی از سه جهت به سند این حدیث 174، ص4،ج1413لایحضر (صدوق،

  اشکال وارد شده است  

هاشم:  برخی از علما همچون شهید ثانی حدیث او را حسن می شمارند چون در کتاب بن.. ابراهیم1

  ).45، ص6،ج1413(شهید ثانی،   عدیل صریح.رجال نجاشی، وي مدح شده است نه توثیق و ت

اند؛ قرائنی چون کثرت روایت هاشم را توثیق کردهبن  ابراهیمبه خاطر قرائنی  ،از علما جمع زیادياما 

بن  وهمچنین اعتماد علی نقل شده از سوي او احادیثبزرگ به  علمايبزرگان از او، عمل و اعتناي 

 که ابراهیم اطمینان می کنیم روایاتی قرائنبواسطه اینگونه یست. ابراهیم که در وثاقت او تردیدي ن

است » صحیحه احادیث«، از باشدن مشکلیهاشم در سند آنهاست، اگر از جهت دیگر راویانْ بن 

  ).3908	، ص11	، ج1419، (شبیري زنجانی
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است، وي بی نیاز از توثیق ابراهیم بن هاشم به نظر ما فوق ثقه «آیت االله سبحانی می فرمایند        

می باشد و مدح هایی که درباره ایشان نقل شده، می رساند ایشان از اجلاء و ثقات بوده است و مردم 

براي اخذ حدیث نزدش می آمدند. او احادیث کوفی ها را بین اهل قم که معروف به احتیاط بودند، نشر 

  ).238، ص1، ج1424(سبحانی،» ست..داد و فرزندش از او حدود چهار هزار حدیث نقل کرده ا

اللّه آیتفقیه معاصر  به تعبیرو است.  مورد اعتمادهاشم از روات بن  به نظر نگارنده نیز ابراهیم         

  .هاشم أجلّ از این بوده که رجالیین به وثاقت او تصریح کنندبن  شأن ابراهیم ،حسن مرتضوي	سید

(رجال » ابان بن عثمان از فرقه ناووسیه بوده است« فرمایند.ابان بن عثمان: مرحوم کشی می 2 

) و ناووسیه معتقدند امام صادق علیه السلام زنده و مهدي منتظرند و به ائمه 352کشی، بی تا،  ص

  ).   489، ص2،ج1415بعد از ایشان اعتقادي ندارند. (مرعشی نجفی، 

  استناد به حدیث ابان بازدارد زیرا: از دیدگاه نگارنده این سخن نمی تواند ما را از       

اولا:محقق اردبیلی تصریح می نمایند در نسخه اي از کتاب کشی آمده است ابان از منطقه قادسیه  

، 9، ج1403بوده است. بنابراین در نسخه برداري از این کتاب تصحیف رخ داده است. (اردبیلی، 

ا علیه السلام روایت نقل نموده است ). شاهد بر این مطلب این است که وي از امام رض323ص

  ).146، ص1(خویی، بی تا، ج

ثانیا: ناووسی بودن ابان را علی بن حسن بن فضال که خود داراي ضعف اعتقادي است نقل کرده  و 

اگر خبر ناووسی بودن ابان را از او قبول کنیم و ضعف اعتقادي ابن فضال را مضر ندانیم، به همین 

  ).  314، ص16، ج1418بحث را از ابان نیز قبول کنیم.(طباطبایی، دلیل باید روایت مورد

، اشعار به برگشت وي از این عقیده، دارد. (سیفی »کان ناووسیا«ثالثا:تعبیر ابن فضال به اینکه ابان 

  ).214، ص1430مازندرانی، 

را داشته رابعا:امکان دارد ابان از قوم ناووسی بوده باشد نه اینکه خود نیز عقیده ناووسیان 

  ).  314، ص16، ج1418باشد(طباطبایی، 

خامسا:برفرض ابان معتقد به عقاید ناووسیه بوده باشد، می گوئیم ضعف عقیده اي دلیل بر ضعف 

   ). 136، ص26، ج1412روایی و عدم وثاقت نیست.(روحانی، 

و علماي دیگر از سوي دیگر ادله متعددي بر وثاقت او وجود دارد. از جمله اینکه خود مرحوم کشی 

، 1383؛ ابن داوود، 375ابان بن عثمان را یکی از اصحاب اجماع بیان کرده است. (کشی، بی تا،ص 
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). همچنین وي در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات واقع شده است(خویی،  23ص

یر ثقه روایت نقل ). علاوه بر اینکه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که از غ146، ص1بی تا، ج

  نمی کند،. احادیث فراوانی را از ابان بن عثمان نقل کرده است.

آورى روایات صحیح از ائمه علیهم السلام بوده، سادسا: احادیث او در کافى ،که هدف نویسنده آن جمع

ه و ها فتوي و حکم به صحت دادو نیز در من لایحضره الفقیه، که فقط احادیثی را نقل کرده که به آن

داند؛ بسیار زیاد آمده است و هر کدام از این دو مورد براي اثبات ها را بین خود و خدایش حجت میآن

وثاقت این راوى کافی است. به ویژه اینکه هم شیخ صدوق و هم شیخ کلینى از متخصصین علم 

  ).  2780ص، 8،ج1419رجال نیز بوده و آگاهی زیادي از حالات روات داشته اند. (شبیري زنجانی، 

می توان به روایات ابان بن عثمان اطمینان کرد. با توجه به این  1بنابراین بر اساس وثوق خبري،

نکات، برخی از مراجع معاصر نیز بر وثاقت ابان بن عثمان تصریح می کنند. (شبیري زنجانی، 

  ).5949، ص18،ج1419

این حدیث مرسله است و لذا نمیتوان به  .ارسال حدیث: آیت االله خویی در این باره می می فرمایند:3  

  ).176، ص2، ج 1422آن اعتماد کرد و بر اساس آن فتوا داد.(خویی، 

  به نظر می رسد ارسال این حدیث، خللی به استناد به آن وارد نمی کند زیرا          

اع ابان بن عثمان از اصحاب اجماع می باشد و مرسلات اصحاب اجم اولا: همانگونه که گذشت 

شبیري دانند(همانند مسانید آنها است. و مشهور علما روایات مرسله همه اصحاب اجماع را معتبر مى

        ).3850، ص11،ج1419زنجانی،

این حدیث مرسله را مرحوم صدوق در من لایحضر نیز نقل کرده اند و از دیدگاه برخی تمام  ثانیا:

  .)382، ص4،ج1412مرسلات این کتاب صحیح و حجت می باشد.(روحانی، 

                                                 
اعتبـار   رسـیدن بـه  راه  یگانـه  قائلند ایـن افـراد    مخبري یا سنديوثوق برخی به وجود دارد:  یهزمینه ملاك پذیرش خبر واحد دو نظر. در 1

یـا   خبـري به وثوق  اینها برخیمقابل در  اما. وجود نداردبه اعتبار روایت  امکان پی بردناز راه غیر سند،  معتقدندو  دانستهآن  را سند حدیث

صـدورش از   از دو راه آن اسـت. البتـه  عمـل بـه    تنها ملاك ،از معصوم حدیثکه اطمینان به صدور  نداین گروه بر این باور صدوري قائلند.

باشد مانند: کثـرت  می قرینه ها و نشانه ها . راه دومسند آن باید موثق باشد هیعنی سلسل می باشد راه سند راه نخست، دشوابت میمعصوم ث

از مشـایخ  او، روایت کردن مشایخ سه گانه از  م،ابراهیبناسناد تفسیر علیو  اسناد کامل الزیاراته در سلسل اوواقع شدن  راوي،کلینی از  نقل

 کثـرت روایـت   ،اصحاب اجماع از او با واسطه، یا بدون واسطه نقل روایت بودن او، از اصحاب اجماع ،بودن راويا قمیین ی یا صدوق ینجاش

، 1387بـودن ، وکالـت از امـام، صـاحب اصـل و کتـاب بـودن و... . (ربـانی بیرجنـدي،          شیخوخه اجازه  ،ترحم کردن مشایخ بر راويي، راو

کنند. براي اطلاع بیشتر رجوع شود به (خویی، بی تـا،  ال در بسیاري از این توثیقات عامه مناقشه می). آیت االله خویی در معجم الرج145ص

  ).55-79،ص 1ج
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  ).342، ص42، ج1404ارسال این حدیث به وسیله عمل مشهور به آن جبران می گردد.(نجفی، :ثالثا

رابعا: از همه مهمتر اینکه ابن ادریس حلی با وجود اینکه خبر واحد را حجت نمی داند، به محتواي این 

  ).406، ص3، ج1410حدیث عمل کرده است. (ابن ادریس حلی، 

  ابراین از دیدگاه نگارنده این حدیث از نظر سند معتبر می باشد.  بن       

  ب:بررسی دلالی:     

شیخ طوسی معتقدند امام علیه السلام در این حدیث در مقام بیان ضابطه کلی بوده است و        

  ). 774، ص1400قضیه اتفاق افتاده هیچ دخالتی در حکم ندارد.(طوسی، 

ن حدیث از جهت مجاز بودن یا نبودن شیوه نخست قصاص، عمدي و غیر از دیدگاه نگارنده نیز ای

عمد بودن و تعداد ضربه، اطلاق دارد و قصاص مجدد را در همه موارد تجویز می کند. همچنین 

  اطلاق این حدیث بر ضمانت ولی دم در تمام این موارد دلالت دارد.

طع شده در دلیل سوم:تعمیم روایات عدم جواز پیوند عضو ق-3- 1- 3-1-3

  قصاص

در برخی از احادیث تصریح شده است انسان می تواند قصاص عضو را مجددا انجام دهد به        

عنوان نمونه در روایت غیاث از اسحاق بن عمار آمده است مردي مقداري از گوش فردي را قطع کرده 

دا شده را به گوش بود و حضرت علی علیه السلام جانی را قصاص کرد ولی او پس از قصاص، عضو ج

خود متصل نمود و پس از مدتی گوش رویید و خوب شد. فرد مجنی علیه دومرتبه شکایت و 

درخواست قصاص مجدد نمود و حضرت نیز دستور به قطع مجدد و دفن آن را دادند.(حر عاملی، 

گرچه مورد این حدیث، قصاص گوش است ولی عرف می گوید گوش ). 185، ص19، ج1409

رد و سایر اعضا و قصاص نفس نیز همین حکم را دارند. در نتیجه با الغاء خصوصیت از خصوصیت ندا

آن می گوئیم باید در مجازات، مماثلت انجام شود. بر این اساس از آنجا که جانی فردي را براي 

همیشه بدون گوش کرده بود، مجنی علیه می تواند همین عمل را بر جانی انجام دهد و در مورد 

ی فردي را کشته بود و با توجه به اینکه در قصاص نخست، قتل محقق نشده بود، لذا اولیاء بحث، جان

  دم حق کشتن او را دارند.  

   

  دلیل چهارم حفظ نظام جامعه:-4- 1- 3-1-3
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، 1425یکی از قواعد مطرح در فقه اسلامی، قاعده وجوب حفظ نظام است (سیفی مازندرانی،        

ینکه قاتل عنصري مخرب براي سلامت و نظم جامعه است، شارع مقدس ). با توجه به ا21، ص1ج

شدیدترین مجازات یعنی دستور به قصاص نفس او داده است. لذا اگر فردي از قصاص و اعدام زنده 

بماند و دوباره بخواهد وارد جامعه شود، احتمال زیاد وجود دارد دومرتبه جرائم خطرناك انجام دهد و 

جامعه شود. بر این اساس براي جلوگیري از آثار مخرّب او و حفظ نظام جامعه از  باعث اخلال در نظام

  خطرهاي احتمالی، باید دوباره قصاص نفس اجرا شود. 

  نقد و بررسی:

به نظر می رسد این قاعده در فرض ما کاربرد ندارد زیرا زنده شدن فرد پس از قصاص، در موارد        

نکردن قصاص مجدد بر چنین فردي، به هیچ عنوان منجر به اختلال  بسیار اندکی رخ می دهد و اجرا

  نظام نمی شود. 

  دلیل پنجم:استصحاب:-5- 1- 3-1-3

پیش از اجراي قصاص ، اولیاء دم از حق تقاضاي اجراي قصاص نفس از حاکم شرع برخودار         

یا ساقط شده است، بودند، پس از اجراي ناقص قصاص شک داریم که آیا این حق آنها هنوز باقی 

  استصحاب بقاء این حق را جاري می کنیم.

  نقد و بررسی: 

از دیدگاه نگارنده اولا با توجه به وجود ادله اجتهادي(روایت)، نوبت به اصل فقاهتی (استصحاب)        

نمی رسد. ثانیاً به نظر می رسد در این مورد وحدت موضوع وجود ندارد لذا جاي تمسک به استصحاب 

چه این که موضوع متیقن، شخصی است که اقدام به اجراي حکم نکرده بود؛ در حالی که  نیست

موضوع مشکوك، فردي است که قبلا یک بار اقدام به اعمال قصاص نموده است. از سوي دیگر 

برفرض یقین به عدم اتحاد موضوع نداشته باشیم حداقل در آن شک داریم و صرف شک در بقاء 

  شدن استصحاب کافی می باشد.  موضوع، براي جاري ن

  دلایل نظریه عدم مشروعیت قصاص مجدد:-2- 3-1-3

  دلیل اول:اذیت بیشتر و عدم رعایت مماثلت در قصاص مجدد-1- 2- 3-1-3

مرحوم آیت االله خوانساري می فرمایند اگر مجددا قصاص انجام شود، قاتل بیشتر عذاب و اذیت        
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) لذا نباید 268، ص7،ج1405الت رعایت نمی شود (خوانساري، می شود و دیگر اعتداء به مثل و عد

  دوباره او را قصاص کرد.

  نقد و بررسی:

این استدلال از استحکام کافی برخوردار نیست و آسیب دیدن قاتل در اجراي ناقص قصاص،        

یفاء نکرده حق ولی دم نسبت به قصاص، را از بین نمی برد بلکه از آنجا که ولی دم حق خود را است

  می تواند دومرتبه قصاص را اجرا کند.

این نقد برخاسته از حدیث ابان است زیرا در این حدیث، به جواز قصاص مجدد و کشتن قاتل تصریح  

شده است. از سوي دیگر قیاس اولویت نیز موید آن است زیرا با وجود اینکه سنگسار از زمره حقوق 

می باشد، در روایات اجراي آن، بر  -ه شبهه ساقط می شودکه بر تخفیف بنا شده و به واسط-االله

). بنابراین به طریق اولی در بحث 738، ص30،ج1429حصول نتیجه یعنی مرگ تاکیدشده،(بروجردي،

قصاص نفس که از جمله حقوق الناس است، حصول نتیجه و مرگ مجرم در آن دخالت دارد. البته در 

  اي احتمالی وارد بر قاتل را بررسی می کنیم.مباحث بعد ضمانت ولی نسبت به آسیب ه

دلیل دوم:تحقق قصاص در مرتبه نخست و دلالت صیغه امر -2- 2- 3-1-3

  بر مرة

یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح است بحث دلالت صیغه امر بر مره یعنی یکمرتبه انجام        

گاه هاي متفاوتی دارند برخی به مرة، دادن یا تکرار می باشد. عالمان اصولی در دلالت صیغه امر دید

برخی به تکرار و برخی به توقف قائلند. از دیدگاه مشهور، صیغه امر بر مره و تکرار دلالت ندارد و باید 

  )100، ص1409از قرائن خارجی حکم هر مورد را استفاده نمود.(آخوند خراسانی، 

ع مقدس به وسیله یکبار انجام دادن، تحقق شیوه استناد به این دلیل چنین است از آنجا که احکام شار

پیدا می کند، و اگر قرینه بر تکرار وجود نداشته باشد، یک مرتبه انجام دادن مکفی است؛ در مساله 

مورد بحث نیز باید بگوئیم با توجه به اینکه دستور شارع نسبت به انجام قصاص، یکمرتبه اجرا شده 

  ار شود.   است، همان مرتبه کافی است و نباید تکر

  نقد و بررسی:

این استدلال از استحکام کافی برخوردار نیست زیرا استناد به دلالت صیغه امر بر مرة مربوط به        

جایی است که ماموربه یکمرتبه محقق شده باشد نه در مانحن فیه که در تحققش شک داریم. از 
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ریف شده است(عاملی سوي دیگر قصاص نفس به ازهاق نفس و جدا شدن روح از بدن تع

  ). لذا تا زمانی که مجرم نمیرد، قصاص محقق نشده است.  443، ص9، ج1427ترحینی،

  دلیل سوم:قاعده درأ-3- 2- 3-1-3

یکی از قواعد مطرح در فقه جزایی، قاعده درأ است که متخذ از روایات می باشد(شیخ        

شبهه وجود داشته باشد، حدود اجرا  ). بر اساس آن در مواردي که در حدود74، ص4، ج1413صدوق،

نمی شود. البته فقها در گستره جریان این قاعده اختلاف دارند. برخی معتقدند حدود در این احادیث، 

، 1406شامل حد، تعزیر و قصاص می شود و شبهات نیز شامل هر امر مشتبه می شود. (مجلسی، 

  ).229، ص10ج

نکه در واقع، قصاص نیز از حدود الهی است زیرا حدود، این سخن بر دو نکته استوار است: اول ای 

  ).81،ص11، ج1388شامل تمام عقوبت هاي ثابت شده توسط خداوند متعال می شود.(محقق داماد، 

نکته دوم قیاس اولویت می باشد به این بیان وقتی شلاق بواسطه شبهه ساقط می شود به طریق  

یرا اهمیت قصاص نفس، به مراتب بیشتر از شلاق اولی قصاص نفس با این امر منتفی می شود ز

  است.

  نقد و بررسی:

محقق نجفی معتقدند از آنجا که قصاص یکی از حقوق الناس است و در حق الناس بناء شرع بر        

دقت می باشد، اگر در باب قصاص، شبهه اي بوجود آید؛ نمی توانیم به قاعده درأ استناد کنیم. (نجفی، 

  ).596، ص41، ج1404

از دیدگاه نگارنده بر فرض قاعده درأ در سایر حقوق الناس جاري شود، در مساله مورد بحث جاري 

نمی شود زیرا فرد محکوم به قصاص و سلب حیات، هنوز زنده است و ولی دم حق خود را استیفاء 

جریان  نکرده است، لذا نسبت به جواز قصاص مجدد وي شبهه اي وجود ندارد تا بگوئیم از مصادیق

  قاعده درء می باشد. 

  دلیل چهارم:احتیاط در دماء و فروج:      -4- 2- 3-1-3

نساء) و روایات  29یکی از اصول معتبر در فقه جزایی، اصل احتیاط در دماء و فروج است. آیات(       

) بر این دلالت دارند که ریختن خون انسان ها اگر بدون دلیل 66، ص3،ج1413متعددي (شیخ صدوق،
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شرعی(یقین یا اماره ظنی معتبر) باشد، حرام است. مقدس اردبیلی می فرمایند کشتن دیگران امر 

خطیري است و شارع اهمیتی زیادي به حفظ جان می دهد زیرا مدار تکلیف و سعادت، جان انسان 

این است و لذا علما حفظ جان را واجب می دانند... عقل نیز همین را تایید و مساعدت می کند. بنابر

). آیت االله 88، ص13، ج1403شایسته است نسبت به جان افراد احتیاط تام مراعات شود(اردبیلی، 

در مسألۀ دماء و نفوس آنچه از روایات کثیره، تسالم اصحاب و مذاق شرع براى  بجنوردي نیز معتقدند

و از کشتن انسان  ما مسلّما  بدست می آید این می باشد که تا جایی که ممکن است، باید احتیاط نمود

) تا بدین وسیله فردي که مستحق مرگ نیست،  184، ص1، ج1401ها خودداري کرد.(بجنوردي، 

  . کشته و قصاص نشود

بنابراین بر اساس این اصل باید درباره صدور راي قتل انسانها احتیاط نمود و در مساله مورد بحث نیز 

نده مانده، و دلیل معتبر شرعی بر جواز قصاص از آنجا که یک مرتبه قاتل قصاص شده است هرچند ز

  مجدد وجود ندارد، اصل احتیاط می گوید قصاص مجدد جایز نیست.

  نقد و بررسی: 

برخی از علماء همانند آیت االله شبیري زنجانی اصالۀ الاحتیاط در ابواب دماء و فروج را تمام نمی   

االله محمد جواد فاضل لنکرانی در این باره  ). آیت5667	، ص17		، ج1419، (شبیري زنجانی دانند.

معتقدند برخی به مذاق شریعت براي اثبات اینکه اصل اولی در این موارد احتیاط می باشد استدلال 

نموده اند ولی به نظر ما این دلیل صحیح نیست زیرا کلمات علما نسبت به وجوب احتیاط یا رجحان 

رجحان دارد نه وجوب، البته احتیاط در همه ابواب فقهی  آن در این ابواب مجمل و حداکثر اشعار به

رجحان داشته و رجحان آن در باب دماء و فروج شدیدتر است. علاوه بر اینکه برفرض از روایات مذاق 

شریعت فهمیده شود دلیل مستقلی نیست و از سوي دیگر از روایات وجوب شرعی مولوي احتیاط در 

  ). 124، ص3، ج1429ابراین اصل برائت عقلی و نقلی است (شیرازي، دماء و فروج استفاده نمی شود بن

علاوه بر اینکه اصل احتیاط در دماء در صورتی جایگاه دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته 

) و در مساله مورد بحث، دلیل شرعی مانند روایت ابان وجود 192، ص1421باشد،(فاضل لنکرانی، 

 نیست. البته این سخن منافانی با نیکویی همیشگی احتیاط ندارد.دارد، لذا احتیاط واجب 

  اجراي مجدد اعدام حدي:-4

همانگونه که گذشت یکی از اقسام مجازات اعدام، اعدام حدي می باشد. در این موارد نیز گاه مشاهده 
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ن شده بعد از اجراي ظاهري مجازات سالب حیات نشانه هاي زنده بودن ظاهر شده است، براي روش

شدن کامل امکان اجراي مجدد مجازات سالب حیات، در ابتدا قاعده اولیه و سپس قاعده ثانویه را 

  طرح می نماییم. 

  قاعده اولیه:        -4-1

با توجه به اطلاقات ادله حدود و نیز استصحاب، قاعده اولیه این است که حد ساقط نمی شود. بر این 

حدي، زنده بیرون بماند دومرتبه باید اجرا شود.   اساس اگر فرد پس از مجازات سالب حیات

  .)266،ص1422مومن،(

  قاعده ثانویه: -4-2

درباره حکم اجراي مجدد مجازات اعدام حدي دو قول وجود دارد قول نخست وجوب تجدید است       

  و قول دوم تفصیل می باشد. 

  قول اول: وجوب تکرار مطلقا-4-2-1

   باید دومرتبه اعدام، صلب یا سنگسار تکرار شود.  عده اي از علماء قائلند مطلقا

در استفتائی از مراجع معظم تقلید آمده است چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکى 

قانونى در مجرم علائم حیات دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد اجراى مجدد حکم چه 

  ص تفاوتى وجود دارد؟صورتى دارد؟ آیا بین حد و قصا

آیت االله فاضل لنکرانی فرموده اند  باید حکم، مجدداً اجرا شود و فرقى بین حد و قصاص وجود ندارد، 

  ).  460نظر کنند(فاضل لنکرانی، بی تا، صمگر اینکه در قصاص، اولیاء دم از قصاص صرف

قصاص به قوت خود باقى  آیت االله صافی نیز فرموده اند در فرض سؤال ظاهراً حکم اجراى حد و

باید دوباره اعدام شود و  از دیدگاه آیت االله بهجت نیز .)363، ص2، ج1417است. و اللّه العالم(صافی، 

 هایى که در اول بر مجرم وارد شده، بر مباشر آن است. هرچند تکلیفاً معذور بوده است.ضمان خسارت

    ).475، ص1428(بهجت، 

  قصاصدلایل وجوب تکرار  -4-2-2

این دسته از علما براي اثبات نظریه خود به ادله اي استناد نموده اند که در ادامه آنها را ذکر و واکاوي  

  می کنیم:
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  عدم تحقق حقیقت سلب حیات:-1- 4-2-2

اگر به هر دلیلی فرد محکوم به مجازات هاي سالب حیات مانند اعدام، صلب و سنگسار، فوت نکند از 

نیافته است باید دومرتبه حکم بر او اجرا شود. بر این اساس شهید ثانی می  آنجا که مجازاتش تحقق

نگارند اگر فردي که جرمش به وسیله بینه ثابت شده پس از سنگسار فرار کند، اعاده او واجب است 

زیرا واجب بود که او به وسیله سنگسار تلف شود و این تلف جز با اعاده و تکرار محقق نمی شود. لذا 

. در صلب و اعدام نیز )384، ص 14،ج 1413(شهید ثانی،  از باب مقدمه واجب واجب می باشد.اعاده 

باید به گونه اي انجام شوند که مجرم به وسیله آنها بمیرد. به بیان دیگر بین آنها و فوت ملازمه وجود 

ست گویا اصلا . بر این اساس با توجه به اینکه فرد فوت نکرده ا)672، ص1421فاضل لنکرانی، دارد. (

  اعدامی انجام نشده و باید دوباره مجرم را به چوبه اعدام یا صلب برگردانند و حکم انجام شود. 

  تعمیم روایت ابان:                         -2- 4-2-2

در بحث قصاص مجدد به تفصیل سند و دلالت روایت ابان بن عثمان مورد ارزیابی قرار گرفت. 

ود که فردي پس از قصاص نفس زنده می ماند و عمربن خطاب به خاطر مضمون حدیث ابان این ب

تقاضاي ولی دم دستور به قصاص مجدد می دهد ولی حضرت علی علیه السلام فرمودند اینگونه 

نیست و باید در ابتدا ولی دم به خاطر آسیب هایی که به قاتل زده است قصاص عضو شود و سپس 

ستدلال به این روایت چنین است در این روایت حکم به قصاص مجدد می تواند قاتل را بکشد. نحوه ا

و مرگ و سلب حیات قطعی مجرم داده شده است و از سوي دیگر قصاص نفس با سایر مجازات هاي 

سالب حیات وحدت ملاك دارد زیرا در هر دو، مطلوب شارع، مرگ و سلب حیات قطعی مجرم است 

و ضررهاي وارده بر مجرم جبران شود و سپس اجراي مجدد اعدام  بنابراین  باید در ابتدا همه خسارات

  ). 145، ص1394(سلطانی،  صورت بگیرد.

  نقد و بررسی:

از دیدگاه نگارنده این دلیل صحیح نیست زیرا میان قصاص و سایر مجازات هاي سالب حیات وحدت 

حقق می شود ولی ملاك وجود ندارد.  هدف از حدود زجر است و این هدف در اجراي نخست حد م

) و فرض این است 621، ص17(عاملی، بی تا، ج هدف از قصاص تشفی مجنی علیه یا اولیاء دم است.

که با عدم تحقق سلب حیات در قصاص نخست، این تشفی براي اولیاء دم ایجاد نمی شود و از سوي 

اص از حقوق الناس حدود از حقوق االله می باشند که بناي شارع در آن بر سهولت است اما قصدیگر  

و باید رضایت مجنی  ،)254،ص15ج ،1413(شهید ثانی، بوده و شارع در آن سخت گیري می نماید

لذا در نگاه ابتدایی و با قطع نظر از روایات، مناسب است قصاص مجدد  علیه و اولیاء دم جلب گردد.
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 ساقط نشود ولی سایر مجازات ها ساقط شود.

  د:قول دوم:تفصیل در حدو -4-2-3

برخی علما معتقدند اجراي مجدد سلب حیات در حدود جایز است مگر در سنگسار که باید در آن، 

تفصیل داد بدین بیان که اگر زنا به وسیله بینه ثابت شده باشد و مجرم از گودال فرار کند و زنده 

حاب بقاء حد بماند، باید دومرتبه حکم اجرا شود دلیل این امر روایت حسین بن خالد، اجماع و استص

). ولی اگر زنا بوسیله اقرار 412، ص 1، ج1412؛ گلپایگانی،  349، ص41، ج1404می باشد. (نجفی، 

ثابت شده باشد، حد ساقط می شود به استناد مرسله صدوق، دلالت فرار بر رجوع و انکار اقرار(شهید 

، 41، ج1404یاط. (نجفی، قاعده درأ،  بناء شارع بر تخفیف حدود و احت ،)385، ص 14،ج 1413ثانی، 

  .)349، ص1، ج1425؛ خمینی، 348، ص 14،ج1413؛ شهید ثانی،  349ص

  نقد و بررسی:  

از دیدگاه نگارنده در صورت ثبوت زنا بوسیله بینه حد ساقط می شود و مستنداتی که اشاره شد، دلیل 

دم آن تفصیل داد. براي این امر می باشند. ولی در صورت اقرار باید میان اصابت سنگ به مرجوم و ع

روشن شدن استواري این اندیشه در ابتدا مفاد روایات و سپس سایر ادله را بررسی می نماییم. در این 

  رابطه سه دسته حدیث وجود دارد:

  دسته اول: صحیحه حسین بن خالد:

ار) فرار حسین بن خالد از امام کاظم علیه السلام سوال می کند که اگر فردي از حفیره(گودال سنگس 

کند آیا برگردانده می شود تا حد بر او اجرا شود حضرت فرمودند برگردانده می شود و برگردانده نمی 

شود. راوي عرض کرد چگونه این کار ممکن است حضرت فرمودند اگر جرمش با اقرار بر علیه خود 

شود ولی اگر جرمش به ثابت شده بود و پس از برخورد سنگ به او از گودال فرار کند، برگردانده نمی 

وسیله شاهد ثابت شده بود و سپس او از گودال فرار کرد، با حالت خاري برگردانده می شود تا حد بر او 

اجرا شود. زیرا ماعزبن مالک نزد پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله و سلم اقرار به زنا کرد و حضرت 

بیربن عوام به وسیله استخوان ساق شتر به او زد دستور دادند سنگسار شود و او از گودال فرار کرد و ز

و او را زمین گیر کرد سپس مردم او را کشتند و این قضیه را به حضرت خبر دادند ایشان فرمودند چرا 

  ). 185،ص7، ج1407(کلینی،  هنگاهی که او فرار کرد رهایش نکردید تا برود.
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حو تواتر معنوي در منابع شیعه و اهل سنت این روایت از نظر سندي صحیحه است و داستان ماعز به ن

  ) 41، ص1394آمده است( ربیع نتاج، 

  :حدیث تبررسی دلال

از منطوق حدیث، حکم دو فرض فهمیده می شود یکی اینکه در صورت ثبوت زنا بوسیله بینه، به 

برگردانده گودال برگردانده می شود و دیگر اینکه در صورت ثبوت به وسیله اقرار و اصابت سنگ به او، 

نمیشود. مفهوم شرط این حدیث نیز می رساند در صورت ثبوت زنا بوسیله اقرار، اگر قبل از برخورد 

     سنگ فرار کند، برگردانده می شود. 

  دوم:مرسله شیخ صدوق:دسته 

حضرت  -آیا رجم ساقط می شود؟-از امام صادق علیه السلام نقل شده است که مرجوم فرار می کند

بر علیه خود اقرار کرده بود برگردانده نمی شود و اگر شاهدانی بر علیه او شهادت داده  فرمودند اگر

  ). 34، ص4، ج1413(شیخ صدوق،  بودند، برگردانده می شود.

  بررسی دلالت حدیث: 

در این روایت امام علیه السلام به صورت مطلق می فرمایند در فرض ثبوت زنا با اقرار، به حفیره 

شود و در صورت ثبوت آن با بینه، برگردانده می شود اعم از اینکه سنگ به او برخورد  برگردانده نمی

کرده باشد یا خیر.تفاوت این روایت با حدیث قبل در این است که در این روایت بر خلاف روایات 

  پیشین، قید اصابت سنگ نیامده است.

  :روایت ابوبصیر  سوم دسته

نقل می کند اگر مرجوم درد برخورد سنگ را احساس کرده باشد  ابوبصیر از امام صادق علیه السلام

، 1409(حر عاملی،  برگردانده نمی شود ولی اگر درد سنگ به او نرسیده باشد، برگردانده می شود.

  ).103، ص28ج

  بررسی دلالی:

این حدیث ملاك در برگرداندن و برنگرداندن فرد فرار کننده از سنگسار را برخورد سنگ و احساس 

درد آن بیان می کند و بر خلاف احادیث دیگر میان ثبوت به وسیله اقرار یا بینه تفاوتی نمی گذارد و از 

  این جهت اطلاق دارد.
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  دیدگاه نگارنده:

همانگونه که گذشت مضمون روایات، متفاوت است و مقتضاي اطلاق مرسله شیخ صدوق، برگرداندن 

مرجومی است که جرمش با شاهد ثابت شده و بخشیدن مرجومی که به جرمش اقرار کرده است و 

فرقی ندارد در هنگام سنگسار سنگی به مجرم اصابت بکند یا خیر. اما مقتضاي روایت ابوبصیر این 

سی که به او سنگ اصابت کرده برگردانده نمی شود و سایر افراد برگردانده می شوند و فرقی است ک

ندارد جرم آنها توسط اقرار ثابت شده باشد و یا توسط شاهد، رابطه منطقی میان این دو حدیث عموم و 

که اما روایت حسین بن خالد اخص از آنها است و بر این دلالت می کند کسی 1خصوص من وجه است

اقرار کرده در صورت اصابت سنگ به او به گودال برگردانده نمی شود و کسیکه بینه بر جرمش 

  شهادت داده به گودال برگردانده می شود گرچه سنگ به او اصابت کرده باشد. 

بر این اساس، صدر روایت حسین بن خالد، اطلاق روایت مرسله شیخ صدوق را تقیید می زند در 

ر کرده فقط در صورتی که پس از اصابت سنگ فرار کند، دیگر به گودال نتیجه کسی که اقرا

  برگردانده نمی شود.

از سوي دیگر ذیل روایت حسین بن خالد اطلاق روایت ابی بصیر را تقیید می زند و در نتیجه در  

صورتی که پس از ثبوت جرم به وسیله شاهد فرار کند گرچه سنگ به او اصابت کرده باشد، مجرم 

.(روحانی، فقه  ردانده می شود و به این بیان تعارض موجود میان احادیث برداشته می شود.برگ

  ).  434، ص25ج 1412الصادق،

با توجه به روشن شدن مفاد روایات، شبهه اي نسبت به اجراي مجدد سنگسار باقی نمی مانند بنابراین 

ن به سقوط حد نیز ناتمام است به استناد به قاعده درأ صحیح نیست از سوي دیگر سایر ادله قائلی

فرار به تنهایی، بر رجوع فرد از اقرار خود دلالت نمی کند. زیرا امکان دارد مجرم واقعا از جهت اینکه 

، 41، ج1404اقرارش برنگشته باشد بلکه به خاطر درد زیاد و ترس از مرگ فرار کرده باشد. (نجفی، 

ار بعد از اقرار، زمانی موثر و مورد قبول است که هنوز ) علاوه بر اینکه رجوع از اقرار و انک350ص

                                                 
. ماده اجتماع آنها موردي است که زنا بوسیله اقرار فرد ثابت شده است و قبل از اصابت سنگ از گودال فرار کند در این صورت روایت 1

نمی شود اما روایت ابوبصیر می گوید باید او را بگردانیم. همچنین اگر زنا بوسیله شاهد ثابت شده باشد و مرسله می فرماید او برگردانده 

باید برگردانده شود ولی روایت ابوبصیر می  -چون بوسیله شاهد اثبات شده-مرسله شیخ صدوق می فرماید  ،سنگ به او اصابت کرده باشد

 برگردانده نمی شود.- هاز آنجا که سنگ به او اصابت کرد–فرماید 
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   حکمی صادر نشده باشد.

نسبت به استناد به بناء شارع بر تخفیف مجازات در حدود می گوئیم پوشاندن گناه و تخفیف مجازات،  

در صورتی مطلوب شارع است که موجب آن ثابت نشده باشد در حالیکه موجب آن بواسطه اقرارش 

از سوي دیگر برفرض بپذیریم بعد از رجوع، دیگر سنگسار انجام نمی شود، می گوئیم است. ثابت شده 

  ).65، ص13، ج1403(اردبیلی، یقین به رجوع او از اقرار نیز نداریم زیرا فرار اعم از رجوع از اقرار است.

از مصادیق  از دیدگاه نگارنده با توجه به اینکه مجازات مجدد یا واجب و یا حرام است، محل بحث،

دوران امر بین محذورین بوده و استناد به احتیاط صحیح نیست. زیرا در علم اصول ثابت شده است در 

  ).333، ص3،ج1424(سبحانی،  دوران امر بین محذورین،احتیاط امکان پذیر نیست.

  اجراي مجدد تعزیرات سالب حیات:-5

ت خاصی معین نشده است و اختیار آن تعزیر در جرائمی اجرا می شود که براي آن در شرع، مجازا

  . )325، ص14،ج1413بدست حاکم شرع واگذار شده،. (شهید ثانی، 

مشکلی که در اجراي مجدد اعدام تعزیري وجود دارد این است که هیچ فقیهی از فقهاي متقدم و  

جواز  ) و دلیل روشنی نیز بر132، ص1398متاخر امامیه درباره آن بحث نکرده ( محسنی دهکلانی، 

  )   30آن وجود ندارد. همچنین اصل اعدام تعزیري را فقهاي بسیاري انکار کرده اند. (صافی، بی تا،ص

از سوي دیگر دلیلی بر جواز اجراي مجدد اعدام تعزیري وجود ندارد، بلکه به نظر می رسد اجراي 

ت، می باشد. زیرا این ) اس7مجدد این اعدام بر خلاف اصل کرامت انسانی ،که مورد تاکید قرآن(اسراء/

فرد پس از اجراي مجازات با عنایت پروردگار مشمول رافت و لطف قرار گرفته و حیاتی دوباره به او 

بخشیده شده، لذا کشتن او موجب پایمال کردن کرامت انسانی می شود. براي این ادعا می توان به 

تعمیم آن بوسیله تنقیح ملاك، نیز روایت حسین بن خالد،که در بحث سنگسار اشاره شد، البته پس از 

تمسک جست با این بیان که هم در اعدام تعزیري و هم در اعدام حدي(سنگسار) ، ملاك حکم، 

اجراي مجازات بوده که به طور صحیح انجام شده و پس از آن مجرم نجات یافته است بنابراین دستور 

مجازات، شامل اعدام تعزیري نیز می پیامبر اکرم نسبت به عفو مرجوم پس از اصابت سنگ و اجراي 

  شود. 

قیاس اولویتی نیز در این باره وجود دارد به این بیان وقتی که در فرض پیشین مجازات سنگسار ،که 

حق االله بوده و سخت ترین حد است، ساقط می شود؛ به طریق اولی اعدام تعزیري که توسط حاکم 
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زیرا قطعا مجرم پس از چشیدن طعام اعدام  شرع و براي تنبیه مجرم اجرا می شود، ساقط است

  دومرتبه مرتکب جرم نمی شود.

ادرءوا الحدود «موید این مدعا فرموده علامه محمدتقی مجلسی است که کلمه حدود در روایات 

). بنابراین با توجه به 96، ص10،ج1406عام بوده و شامل تعزیر نیز می شود، (مجلسی، » بالشبهات

  دام تعزیري امري مشتبه است، باید از آن خودداري کرد.    اینکه اجراي مجدد اع

  بررسی حقوقی امکان اجراي مجدد مجازات سالب حیات:-6

  بررسی حقوقی اجراي مجدد  قصاص نفس:-6-1

موضوع زنده شدن یا زنده ماندن قاتل پس از انجام قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی        

قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید.  438در ماده  1392  وجود نداشت و در سال 1370مصوب 

  در این ماده آمده است:

 اگر لکن است محفوظ دم ولی براي قصاص حق بماند، زنده قاتل نفس، قصاص اجراي از پس اگر«

 به مشروط ببیند آسیب قاتل که صورتی در باشد، کرده قصاص نیست، جایز که ايگونه به را وي

 قصاص حق و دارد را او عضو قصاص حق قاتل دم، ولی تلف خوف عدم جمله از عضو قصاص شرایط

 استیفاء، را خود حق باید قاتل نفس، قصاص اجراي از قبل ولی است باقی دم ولی براي نیز نفس

  ».ندارد را او قصاص حق قاتل کند، قصاص دوباره نخواهد دم ولی اگر لکن کند گذشت یا مصالحه

  این ماده، در ضمن چند نکته مفاد آنرا بررسی می کنیم: براي روشن شدن مطالب

  نکته اول:تسامح در تعبیر قانونگذار:

». اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند«در فراز نخست این ماده آمده است:        

قانونگذار در این تعبیر مسامحه نموده است زیرا پس از اجراي قصاص نفس به معناي حقیقی و 

  یقش، قطعا قاتل می میرد. دق

البته ممکن است مراد اجراي روند قانونی قصاص نفس و تایید مرگ توسط پزشکی قانونی، باشد. از 

استفاده نموده است و متعرض فرض زنده شدن » زنده بماند«قانونگذار در این ماده از واژه  سوي دیگر

قانونگذار زنده شدن قاتل را محال می داند. قاتل نشده است. البته برخی معتقدند این تعبیر می رساند 

  ).212،ص1394(محمودیان اصفهانی و پوربافرانی، 

  نکته دوم:اطلاق ماده:
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این ماده همانند مشهور فقها صراحتا بیان می کند در صورت زنده ماندن قاتل در قصاص نفس،        

  بد.حق قصاص براي ولی دم محفوظ است، تا بدین وسیله مماثلت تحقق یا

جواز قصاص در این ماده اطلاق دارد زیرا شامل مواردي که ولی دم یا غیر او به شیوه غیر مجاز یا 

  مجاز، عمدا یا غیر عمد، با یک ضربه یا چند ضربه اقدام به قصاص کرده باشد، می شود.

  نکته سوم: حق قاتل نسبت به قصاص عضو:

بود که آیا قاتل در صورت زنده ماندن، حق قصاص یکی از مسائل اختلافی در عبارت علما این        

  عضو دارد یا خیر،  نسبت به دیدگاه قانونگذار در اینباره باید دو فرض بررسی شود.

ق.م.ا به صراحت به  438فرض نخست این است که قصاص به نحو مجاز انجام شده است. ماده  

ل، می توان دیدگاه قانونگذار را بدست پاسخ این صورت نپرداخته است ولی با توجه به قواعد علم اصو

 قاتل ...باشد کرده قصاص نیست، جایز که ايگونه به را وي اگر ... «آورد زیرا در این ماده بیان شده: 

مفهوم مخالف این فراز این است که اگر قصاص به شیوه اي که از نظر »  دارد را او عضو قصاص حق

و پس از آن  قاتل زنده بماند، قاتل حق قصاص عضو را اجرا شده باشد 1قانون صحیح و مجاز است،

  ندارد.  

  فرض دوم:

اگر قصاص نفس به صورت غیر مجاز انجام شده باشد و قاتل با تحمل آسیب هاي جسمی، زنده  

  بماند، چهار صورت تصور می شود:

  ولی دم فقط یک نفر بوده و خودش قصاص را اجرا کرده است.-1  

  ند و همگی با هم قصاص را اجرا کرده اند.اولیاء مقتول متعدد-2

  اولیاء مقتول متعددند و فقط یکنفر از میان آنها قصاص را اجرا کرده است. -3

  ولی دم به فردي وکالت در اجراي قصاص داده و او نیز این کار را انجام داده است.-4

« شد زیرا در عبارت ق.م.ا ، فقط در صدد بیان حکم صورت نخست می با 438به نظر می رسد ماده 

از ضمیر مفرد غایب براي ولی دم استفاده کرده است. البته در این » قاتل حق قصاص عضو او را دارد

                                                 
آئین نامه اجراي قصاص ذکر  216قانون مجازات اسلامی و نیز در ماده  436. شیوه اجراي صحیح انجام مجازات قصاص نفس در ماده 1

 کردن مثله و است جایز رساند،می قاتل به را آزار کمترین که متعارف، هايشیوه به فقط نفس قصاص «آمده است 436شده است.در ماده 

 ».است »تعزیرات«پنجم کتاب در مقرر تعزیر و دیه موجب و ممنوع قصاص، از پس او
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  فرض قاتل می تواند به جاي استیفاي حق قصاص، آنرا مصالحه یا هبه کند.

باب قصاص  براي بدست آوردن حکم بقیه صورتها، باید به سایر مواد قانونی و قواعد مطرح در       

مراجعه شود. بر اساس آنها اگر تعمدي در اجراي قصاص به نحو ناقص احراز نشود، قاتل حق قصاص 

ق.م.ا استحقاق قصاص عضو از همه اولیاء را  373عضو ندارد و در غیر این صورت، قاتل مطابق ماده 

اشد، قاتل فقط حق قصاص دارد. البته اگر یکنفر از اولیاء مقتول یا وکیل آنها اقدام به قصاص کرده ب

عضو همان فرد را دارد و مجري قصاص قبل از جلب رضایت قاتل، حق ارائه درخواست قصاص مجدد 

ق.م.ا، مستقلا حق تقاضاي قصاص  350قاتل را ندارد. برخلاف سایر اولیاء مقتول  که مطابق ماده 

ت.(امامی مسعود، قاتل را دارند و این حق آنها وابسته بر استیفاي قصاص عضو قاتل نیس

  )535ش،ص1397

  نکته چهارم: لزوم مراعات شرایط قصاص عضو:

در مواردي که قاتل حق قصاص عضو دارد، باید شرایط عمومی و اختصاصی قصاص اعضاء که       

قانون مجازات اسلامی آمده است، رعایت شود.  البته قانونگذار در ماده مورد بحث  393و 301در مواد 

ز میان شرایط مذکور در این مواد فقط به عدم خوف تلف ولی دم اشاره کرده است زیرا ق.م.ا) ا 438(

در مساله مورد بحث، مهمترین شرطی که امکان دارد در قصاص عضو موجود نباشد، عدم خوف تلف 

است. به جهت اینکه هدف ولی دم استفاده از شیوه و ابزاري بود که منجر به کشتن قاتل شود،که البته 

تل فوت نکرد اما  احتمال زیاد وجود دارد اگر قاتل بخواهد از همان ابزار و شیوه قصاص عضو کند، قا

فقط به عدم خوف تلف اشاره کرده است والا باید سایر  438ولی دم کشته شود. بر این اساس، ماده 

  شرایط نیز رعایت شود.

  نکته پنجم: ابهامات موجود در ماده:

وي را به گونه اي که «ز چند جهت ابهام دارد: اول اینکه در این ماده آمده است ق.م.ا ا 438ماده       

  »    جایز نیست قصاص کند

این ماده جایز نبودن را توضیح نمی دهد و مطابق این فراز اگر ولی دم بدون نظارت مجري احکام 

عملش غیر مجاز کیفري قاتل را به شیوه متعارف و شرعی قصاص کند، بدلیل مخالفت با مقررات، 

است و قاتل حق قصاص عضو دارد. در حالیکه این امر مطابق با متون فقهی نیست زیرا در متون 

فقهی قائلین به حق قصاص عضو داشتن قاتل، غیر مجاز را به معناي ضربات متعدد و وارد کردن 
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ونی بودن جرایم و ضربه بر غیر گردن و وسیله غیر مجاز تفسیر می کنند. مگر اینکه بر اساس اصل قان

  مجازات ها، بگوئیم مراد قانونگذار،از مجاز نبودن، عدم تطابق با قانون است نه اعم از قانون و شرع.    

مورد دیگر اینکه اگر خوف تلف ولی دم در قصاص عضوش وجود ندارد ولی از سوي دیگر جراحت  

ق.م.ا درباره حکم آن سکوت  438 وارده بر قاتل، از آسیبهایی است که قصاص آن ممکن نباشد، ماده

باید 1ق.م.ا 401کرده است ولکن بر اساس مبانی فقهی و مواد دیگر قانون مجازات از جمله ماده 

بگوئیم قصاص عضو ساقط می شود و ولی دم باید دیه آسیب هاي را که به قاتل وارد کرده است را به 

  وي پرداخت کند.

  نکته ششم: سقوط دیه و حق قصاص عضو

مواردي که حق قصاص عضو براي قاتل ثابت است اگر ولی دم تقاضاي اجراي مجدد قصاص  در

نفس نکند، قطعا حق قاتل نسبت به قصاص عضو از بین می رود.همچنین به نظر می رسد وي نمی 

تواند نسبت به آسیب هاي وارده دیه بگیرد به خاطر اینکه در این مساله استحقاق دیه وابسته به حق 

  باشد و از آنجا که این حق از بین رفته است، حق دریافت دیه نیز بین می رود. قصاص می

  نکته هفتم:جلوگیري از  بین رفتن حق ولی مجنی علیه: 

در فرازي از ماده مورد بحث، تصریح به توقف اجراي دومرتبه قصاص نفس، به گذشت یا مصالحه یا 

نده کرده بود زمینه براي سوء استفاده برخی ایجاد استیفاء شده است، اگر قانونگذار به همین قسمت بس

می شد زیرا ممکن بود قاتلی به استناد این فراز و به خاطر رهایی از قصاص نفس مجدد، هیچ کاري 

براي استیفا یا مصالحه یا گذشت حق قصاص عضو خویش نکند و بدین سبب روند اجرایی قصاص 

روگردد. قانونگذار براي جلوگیري از این امر که منجر به  نفس با تاخیرهاي فراوان و افسارگریخته روبه

دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند «تضییع حق ولی دم می شود، مقرر می دارد 

تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در 

رر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می این مدت، ولی دم به تعزیر مق

  » گردد.

                                                 
 یا پوست رنگ تغییر موجب که صدماتی و استخوان شکستگی منقّله، هاشمه، جائفه، دامغه، مأمومه، جنایت در «آمده است مادهدر این  .1

 حکم. شودمی محکوم نیز »تعزیرات«پنجم کتاب در مقرر تعزیر به دیه پرداخت بر علاوه مرتکب و است ساقط قصاص شود،می بدن ورم

 ».است جاري نیز باشد داشته وجود منافع یا عضو قصاص در تجاوز خطر که دیگري مورد هر در مذکور
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این فراز یکی از نکاتی است که در کتب فقهی ذیل  این مساله دیده نمی شود و از امتیازات 

  این ماده می باشد.

  نکته هشتم:قرار دادن مجازات تکمیلی: 

ص می کند اقدام به قصاص عضو نکند بر اساس انتهاي این ماده اگر قاتل در مدتی که دادگاه مشخ

ولی دم به تعزیر محکوم می گردد و پس از اجراي قصاص نفس، ورثه قاتل می توانند از دادگاه 

  قصاص عضو را درخواست نمایند. 

روشن است در این فراز قانونگذار در مجازات ولی ّ دم میان تعزیر و قصاص جمع نموده است و این 

کلیات اعمال مجازات تکمیلی است. در این ماده آمده است دادگاه می تواند  کتاب 23امر مطابق ماده 

فرادي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با 

رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات از 

  محکوم نماید.  مجازات هاي تکمیلی

 برخی شارحین قانون مجازات معتقدند این رودیکرد قانونگذار نسبت به جمع تعزیر و قصاص عضو ولی

   ).556ش،ص1397می باشد. (امامی ، » لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه«دم مخالف قاعده 

اعده جمع بین قصاص از دیدگاه نگارنده این اشکال صحیح نیست زیرا با توجه به روایات، مورد این ق

  ).85و83، ص29، ج1409.(حر عاملی، نفس و مجازات دیگر است و ربطی به قصاص عضو ندارد

  :438نکته نهم: روند تصویب و تغییر و تحولات ماده  

  این ماده چند مرتبه دستخوش تغییرات قرار گرفت مصوبه اولیه مجلس اینگونه بود:

بماند، حق قصاص براي ولی دم محفوظ است ؛ ولی اگر  اگر پس از اجراء قصاص نفس، قاتل زنده« 

وي را به گونه اي که جایز نبود، قصاص کرده باشد در صورتی که قاتل آسیب دیده باشد مشروط به 

شرایط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولی دم، حق قصاص عضو او را دارد و ولی دم نمی 

ن که نخست قاتل حق خود را استیفاء، مصالحه یا گشت تواند وي را دوباره قصاص نفس کند، مگر ای

کند؛ لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد اگر قاتل براي فرار از 

قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه 

علام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا مدت مناسبی را مشخص و به قاتل ا

در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به پرداخت مطالبه قصاص عضو اقدام کند. 
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  ».و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می شود دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود

ارد کرد که بدین قرار است: پرداخت دیه مذکور به این مصوبه ایراد و 1/9/89شوراي نگهبان در تاریخ 

  )، خلاف موازین شرع شناخته شد.439در قسمت اخیر ماده(

اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل «مجلس پس از این ایراد، اینگونه ماده را اصلاح نمود: 

ست، زنده بماند، حق قصاص براي ولی دم محفوظ است ؛ ولی اگر وي را به گونه اي که جایز نی

قصاص کرده باشد در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو، از جمله، عدم 

خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز براي ولی دم باقی است 

ولی قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل باید حق قصاص خود را استیفاء  مصالحه یا گذشت کند؛ لکن 

ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد اگر قاتل براي فرار از قصاص  اگر

نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت 

مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه 

ولی دم به تعزیر مقرر در قانون عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، قصاص 

  »و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می گردد.محکوم می شود 

همانگونه که مشاهده می شود در این تغییر، عبارت پرداخت دیه از فراز اخیر این ماده حذف 

  شده است.

تصریح  435ین رابطه صادر نمود و تاکید کرد: در آخر ماده تذکري در ا 26/6/91شوراي نگهبان در 

زیرا ظاهر ماده آن است که این حق زائل » حق قصاص عضو براي ورثه جانی، محفوظ است«شود که

  ).135ش، ص1395(فهمیم زاده ،  می شود و حتی دیه هم ندارد.

کوم به تعزیر و دیه می شد اما خلاصه در اولین مصوبه که شوراي نگهبان آنرا تایید نمود، ولی دم مح

پس از اعمال اشکالات شوراي نگهبان، مجازات ولی دم فقط تعزیر شد و در نهایت نیز با تذکر شوراي 

این تغییرها نشاندهنده دقت  نگهبان ولی دم هم به تعزیر و هم به قصاص عضو محکوم می شود.

  هاي فراوان فقهاي شوراي نگهبان است.

  جراي مجدد  اعدام حدي و تعزیري:بررسی حقوقی ا-6-2

 نوع، موجب، که است مجازاتی حد« بیان می دارد 1392قانون مجازات مصوب 15ماده 

 در این قانون، تعزیر 18بر اساس ماده  .است شده تعیین مقدس، شرع در آن اجراي کیفیت و میزان
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 کیفیت مقدار، نوع،. رددگمی اعمال و تعیین حکومتی مقررات نقض یا شرعـی محرمات ارتکاب موارد

  .شودمی تعیین قانون موجببه تعزیر احکام سایر و سقوط تعلیق، تخفیف، به مربوط مقررات و اجراء

ق.م.ا مصادیق جرائم موجب اعدام حدي را  287، 278، 262، 236، 234، 224، 136قانونگذار در مواد

ایران بحث اعدام تعزیري وجود ندارد و بیان کرده است اما به هیچ عنوان در قوانین جمهوري اسلامی 

قانون « 9مجازات اعدام براي مرتکبین جرائم مواد مخدر نیز با توجه به تصریح قانونگذار در ماده

  ؛ اعدام حدي و از باب افساد فی الارض است نه تعزیر. »اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 

مقرر داشته  1370نون مجازات اسلامى مصوب قا 103قانونگذار به پیروي از مشهور علما در ماده 

هر گاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرارکند در صورتی که «است: 

اما اگر به اقرار خود او ثابت شده  شوداجراي حد برگردانده میزناي او به شهادت ثابت شده باشد براي

ماده در سال هاي بعد از قانون مجازات اسلامی حذف و منسوخ البته این ». شودباشد برگردانده نمی

شده است. همانگونه که در مباحث پیشین اشاره شد، اطلاق سقوط سنگسار در فرض اقرار از استحکام 

  کافی برخوردار نیست بلکه باید آنرا به اصابت سنگ به مقر مقید کرد. 

محکوم به سلب حیات(اعم از اعدام حدي یا بحث زنده ماندن مجرم  1392در قانون مجازات اسلامی 

  تعزیري یا سنگسار) مطرح نشده است. 

قانون مجازات استفاده نمود. به این  438برخی معتقدند می توان جواز تجدید اعدام تعزیري را از ماده 

در بیان که بر اساس این ماده اگر قاتل پس از اعدام زنده بماند ولی دم حق قصاص مجدد را دارد لذا 

، 1394اعدام تعزیري هم که فرد زنده مانده است نیز امکان اجراي مجدد وجود دارد.(سلطانی، 

  ).219ص

در پاسخ می گوئیم قصاص، حق الناس است و وابسته به نظر ولی دم بوده و قانونگذار حق بخشش 

ی در این حکم ندارند ندارد اما اعدام تعزیري از حق االله بوده و جنبه حاکمیتی دارد و ایندو هیچ اشتراک

بلکه می توان به خاطر نبود نص متقن قانونی، تنبیه شدن مجرم و حصول هدف مجازات قاعده 

حرمت تنفیر از دین و استیحاش عرفی در اجراي مجدد اعدام، گفت امکان اجراي مجدد اعدام تعزیري 

قانون  120به موجب ماده وجود ندارد. علاوه بر اینکه در اجراي مجدد این اعدام شبهه وجود دارد، 

  در موارد شبهه، با استناد به قاعده درأ مجازات ساقط می شود.  1392مجازات اسلامی 

نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، آیین نامه  48ماده نکته دیگر اینکه قانونگذار در 

نفس و اعدام بر به بحث ما پرداخته و به طور مطلق در قصاص  1398 ، مصوبقصاص نفس و عضو

چه پس از اجراي حکم اعدام یا قصاص چنان« لزوم اجراي مجدد تاکید دارد در این ماده آمده است

نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وي احراز شود، اجراي حکم 

ر برسد و سپس که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضیابد. در صورتیتا سلب کامل حیات ادامه می

شود و در قصاص نفس با درخواست اولیاي دم، محکوم حیات وي احراز گردد، حکم اعدام اجرا می
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  »شود.مجدد قصاص می

با توجه به نکاتی که گذشت به قانونگذار پیشنهاد می شود اولا میان اعدام حدي و تعزیري صریحا 

انیا در اعدام حدي نیز تنها در صورت ثبوت تفاوت قائل شده و اعدام مجدد تعزیري را ممنوع نماید. ث

جرم به وسیله اقرار مجرم و اجراي صحیح اعدام و دردکشیدن او، تجدید اعدام را لغو نماید تا بدین 

وسیله حقوق این دو دسته از محکومین به اعدام مراعات شود.  البته در سایر موارد با توجه به ادله 

  مجددا دهد.پیشین، دستور به اجراي مجدد اعدام 

نکته آخر این بحث این است که برخی درباره اجراي مجدد اعدام هاي حدي به تفسیر به نفع متهم و 

مضیق قانون روي آورده اند و معتقدند از دیدگاه قانونگذار اجراي مجدد این اعدام ها جایز نیست زیرا 

در صورت لزوم و اراده می  ، در مقام بیان بوده و1392قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 

را به طور کلی درباره تمامی مجازات هاي سالب حیات تعمیم دهد.  438توانست حکم موجود در ماده 

  ). از مطالب پیشین روشن شد این استنتاج صحیح نیست. 79،ص1395(علوي، 

  نتیجه گیري:-7

هاي فقهی حقوقی می  زنده ماندن محکوم به اعدام حدي، تعزیري و قصاصی یکی از چالش       

باشد که موجب طرح دیدگاه هاي متفاوتی شده است. در اعدام قصاصی عده اندکی معتقدند اجراي 

این افراد به عدم رعایت مماثلت در قصاص مجدد، تحقق قصاص دومرتبه قصاص نفس جایز نیست 

به تصریح به قصاص با توجه در مرتبه نخست، قاعده درأ و احتیاط در دماء استناد کرده اند. ولکن 

مجدد در روایات، عدم تحقق هدف از قصاص و نبود شبهه، این ادله از استحکام کافی برخوردار 

  نیستند.

مگر اینکه اولیاء دم رضایت  در طرف مقابل، مشهور علما بر این باورند باید دومرتبه حکم اجرا شود

روایت ابان، تعمیم روایات عدم جواز دهند. ادله این نظریه نیز تحقق مماثلت به وسیله قصاص مجدد،

پیوند عضو قطع شده در قصاص، حفظ نظام و استصحاب می باشد. در این پژوهش اثبات شد استناد 

به قاعده حفظ نظام به خاطر عدم اختلال نظام در صورت اجراي مجدد قصاص و نیز استناد به 

  ح نیست.استصحاب، به دلیل وجود ادله اجتهادي مانند روایت ابان، صحی

به پیروي از مشهور علما حق قصاص را براي ولی دم محفوظ  438قانون مجازات اسلامی در ماده 

  می داند.
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پس از بررسی ادله موجود در این موضوع، به نظر می رسد قول به جواز قصاص مجدد صحیح است. 

ق روایت ابان، نسبت به دلیل این امر آیات، روایات می باشد. از سوي دیگر ولی دم نیز به خاطر اطلا

  آسیب هاي وارده بر قاتل ضامن است. بنابراین قاتل حق قصاص عضو یا اخذ دیه دارد. 

البته بهتر است دوباره قصاص نفس انجام نشود و اولیاء دم با قاتل بر اخذ دیه صلح کنند تا بدین 

در صورت تحقق وسیله بین حق الناس بودن قصاص و بین احتیاط در دماء و نفوس جمع شود و 

  صلح، دیگر قاتل حق درخواست قصاص عضو یا دیه آنرا ندارد.

نسبت به اعدام تعزیري نیز با توجه به نبود دلیل شرعی و قانونی متقن، و عدم احراز جواز، اجراي 

مجدد آن جایز نیست. اما در اعدام حدي در صورت اجراي صحیح مجازات نخستین، درد کشیدن 

، به تصریح صحیحه حسین بن خالد، اجراي مجدد جایز است و در سایر موارد مجرم و اقرار به جرم

  جایز نمی باشد.
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) قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام، قم: دفتر 1413حلی، حسن بن یوسف،(علامه حلی)،( .15

 انتشارات اسلامی.

رجال العلامۀ الحلی، نجف: المطبعه -)،خلاصۀ الأقوال 1381حلی، حسن بن یوسف،(علامه حلی)،( .16

 الحیدریه.

 )، تحریر الوسیله، قم: دفتر انتشارات اسلامی.1425وح االله،(خمینی، سید ر .17

 )،جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، قم: اسماعیلیان.1405(خوانساري،سید احمد .18

 خویی، سید ابوالقاسم،(بی تا) معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، بی جا، بی نا. .19

 نهاج، قم:  احیاء آثار الامام الخوئی.)، مبانی تکملۀ الم1422خویی، سید ابوالقاسم،( .20

، کاوشی نو در »هاوثوق صدوري و وثوق سندي و دیدگاه«)، 1387ربانی بیرجندي، محمد حسن،( .21

 .207-145، ص20و19، شماره6فقه اسلامی،دوره

). بررسی سندي و 1394ربیع نتاج، سید علی اکبر؛ زرگر کاظمی، زینب؛ حسین نژاد سید مجتبی ( .22

اجراي حکم رجم(با تکیه بر کتب اربعه شیعه)، پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامی، دلالی روایات 

  .60-37، ص39، شماره 11دوره

تبیین نظرات فقهی و حقوقی پیرامون حیات مجدد بعد از «)، 1397ردایی حسین و اعظمی مجتبی،( .23

  .101-89، ص1/1، شماره 4، مطالعات علوم سیاسی حقوق و فقه، دوره»مجازات قصاص

 )، فقه الصادق، قم:  مدرسه امام صادق علیه السلام.1412انی، سید صادق،(روح .24

 )، الزکاة فی الشریعۀ الاسلامیۀ الغراء، قم: موسسه امام صادق علیه السلام.1424سبحانی،جعفر،( .25

 قم: موسسه امام صادق علیه السلام. ،إرشاد العقول الى مباحث الأصول)، 1424سبحانی،جعفر،( .26

)،درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیري، مطالعات فقه و 1394و سلیمانی حمید، ( سلطانی عباسعلی .27

  .154-123، ص12، شماره7حقوق اسلامی، دوره

)، دلیل تحریرالوسیلۀ کتاب الوقف، تهران: موسسه تنظیم و نشر 1430سیفی مازندرانی، علی اکبر،( .28
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  آثار امام خمینی.

لفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه، قم: دفتر )، مبانی ا1425سیفی مازندرانی، علی اکبر،( .29

 انتشارات اسلامی.

 )، نکاح، قم: موسسه پژوهشی رأي پرداز.1419شبیري زنجانی، سید موسی،( .30

)، موسوعۀ أحکام 1429شیرازي قدرت االله و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام،( .31

 ار علیهم السلام. الاطفال و أدلتها، قم: مرکز فقهی ائمه اطه

 صافی گلپایگانی، لطف االله،(بی تا) التعزیر احکامه و حدوده، بی جا، بی نا. .32

 )، جامع الأحکام، قم: انتشارات حضرت معصومه سلام االله علیها.1417صافی گلپایگانی لطف االله،( .33

 ی.)، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلام1413صدوق، محمد بن علی(شیخ صدوق)،(  .34

)، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم: موسسه آل البیت 1418طباطبایی،سید علی،( .35

 علیهم السلام.

 )، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.1407طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی)،(  .36

  ی.) رجال الطوسی، قم: موسسه الانتشار الاسلام1415طوسی، محمدبن حسن(شیخ طوسی)،(   .37

 )، زبدة الفقهیه فی شرح الروضۀ البهیۀ، قم: دارالطباعه.1427عاملی ترحینی، سید محمد حسین،( .38

 عاملی،سید جواد،(بی تا)، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ، بیروت: دارإحیاءالتراث. .39

قم: )، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الإسلام، 1413عاملی، زین الدین بن علی (شهیدثانی)،(  .40

 موسسه المعارف الاسلامیه.

)، بازجستی در مبانی فقهی حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی، 1395علوي ثمانه و عابدي علیرضا،( .41

 .86-65، ص107، شماره47فقه و اصول،دوره

). تکریم  حیات و تحولات تقنینی، 1392عینی، محسن؛ البرزي ورکی، مسعود؛ ملکی امین ( .42

  .112-95، ص33، شماره 9می، دورهپژوهش هاي فقه و حقوق اسلا

  .انتشارات مرتضويقم: کنز العرفان فی فقه القرآن، )، 1425فاضل مقداد،( .43

مرکز قم: ، کتاب القصاصفی شرح تحریر الوسیله  ۀتفصیل الشریع)، 1421فاضل لنکرانی، محمد،( .44

 .فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

 انتشارات امیر قلم.  فاضل لنکرانی، محمد،(بی تا)، جامع المسائل، قم: .45

 کشی،محمد بن عمر ،(بی تا)، رجال الکشی مع تعلیقات میرداماد، قم، بی نا. .46

 )، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.1407کلینی، محمد بن یعقوب،( .47
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 ،الدر المنضود فی احکام الحدود، قم: دارالقران الکریم.)1412گلپایگانی، سید محمد رضا،( .48

). واکاوي تجدید مجازات سالب حیات 1398؛ قندور بیجارپس، اسمعیل (محسنی دهکلانی، محمد .49

  . 136-119، ص 55، شماره 15در فقه امامیه، پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامی، دوره

 )، قواعد فقه جزایی بخش چهار، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.1388محقق داماد، سیدمصطفی،( .50

وضۀ المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم: )، ر1406مجلسی،محمد تقی(مجلسی اول)،(  .51

 موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.

)، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، قم: کتابخانه آیت االله 1415مرعشی نجفی،سید شهاب الدین،( .52

 مرعشی نجفی.

 تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام )، مبانی تحریرالوسیلۀ کتاب الحدود،1422مومن، محمد،( .53

 . خمینى

 )، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دارإحیاء التراث العربی. 1404نجفی، محمد حسن،( .54

 )، رجال نجاشی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.1407نجاشی، احمد بن علی،( .55

  

  

  

  

  

 

 
  

 

  

  

  

 

 


